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 زبان و ادب فارسی                  

 نشریة سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز       

 226، شماره مسلسل 19 بهار و تابستان، 56سال   
 

 

 جان مولانا از اسب بالدار افلاطون تا طوطی
 یعاتکه رسم

    

 هچكيد
 

این نکته در آثار . داستان پرواز روح یکی از مسائل  مهم مطرح در فلسفه و عرفان است  

یابد و با قصیدة عینیه و  پارمنیدس و افلاطون با تمثیل اسب بالدار در یونان باستان نمود می

تشبیه نفس ناطقه به طیر و محبوس . شود سینا در ادبیات پارسی منعکس میابن الطیر رساله

. الطیرهاست رساله آن در قفس جسم و تلاش برای معراج روح، مضمون مایة مشترک همة شدن

الطیرها بر آن است تا  خصوصیات مشترک روح را از الهی  طوطی جان مولانا نیز با تأثّر از رساله

 .  تعیّن بودن روح گرفته تا حضور آن در عرش بیان کند بودن و بی

الطیرها  در مورد آثار افلاطون و مولانا و نیز رساله 1قیقاین مقاله با توجه به پیشینة تح

کوشیده است از دیدگاهی متفاوت و با رویکردی تطبیقی، وجوه مشترک روح و پرواز آن را در 

 .ضمن تمثیل اسب بالدار و طوطی جان مورد بررسی قرار دهد
 

 

 .طیرال رساله افلاطون، مولانا، روح، اسب بالدار، مرغ جان، :هاکليدواژه
 

 

 11/4/01 :، تأیید نهایی11/3/01 :تاریخ وصول
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 مقدمه

الطیر ابوعلی سینا به ادب پارسی راه یافته  تمثیل روح به پرنده با قصیدة عینیه و رساله

وی اولین فیلسوف اسلامی است که آمدن روح از عالم افلاک و قرار گرفتنش در کالبد . است

ها بیان  سوی افلاک را با تمثیل پرواز مرغ و عبور او از کوهخاکی و معراج آن از عالم خاک به 

 :در قصیدة عینیه با مطلع. کرده است
 ورقاءُ ذاتُ تعزّزٍ و تمنّعِ                    هبََطت الِیکَ من المحَلِّ الارفعَ

است و مرغان آزاد، حکما ( کبوتر ) کند که از نوع ورقا  نفس ناطقه را، به طیری تشبیه می

عطار نیشابوری، ) خشندب ستند که به سبب تعلیم حکمت، نفس را از قفس رهایی میه

اگرچه این تمثیل با ابوعلی سینا به ادب پارسی راه یافته است اما ریشة (.چهل و چهار :1333

 .، یونان باستان و ایران و اسلام جستجو کرد2های اعراب، مصر آن را باید در فرهنگ

حکیمی که داستان پرواز روح را عنوان کرد، پارمنیدس فیلسوف  در یونان باستان نخستین

گوید که چگونه سوار بر  که از معراج روحانی خود سخن گفته است و می 3و شاعر یونانی است

اسبان بالدار با راهنمایی دختران خورشید به سرزمین آرمانی خویش رهسپار شده، شب را ترک 

توانسته با این مرکب  کرده می و هر جایی را که آرزو  گفته و به سوی روشنایی روی کرده است

خراسانی، : ک.نیز ر) آید که مرکب او بالدار بوده است از این سخنان چنین برمی .سیر کند

 (. 212تا  214، 1331

 کشید ها صفیر می محور چرخ ارابه که درون توپی

 هایی از آن رو که گردونه) وربود سرا پا شعله

 آن هنگام که ( کشیدند، و آن را میاز این سو و آن س

 دختران خورشید شتافتند و با ترک جایگاه ظلمت

 ارابه را به سوی روشنی راندند،

 کند و هم آنجا دری است که گذرگاه شب را از روز جدا می

 ( 114و  113، 1333دکرشینتزو، ) 

ست و با تمثیلی تر از پارمنیدس بدین مسئله پرداخته ا افلاطون دیگر فیلسوف یونانی صریح

وی نفس را  .کند ران اسب بالدار مانند کرده است و بر پویایی روح تکیه می روح را به ارابه

کند که دو اسب بالدار و تیرتک بدان  ای تشبیه می داند و آن را به ارابه گوهری جاویدان می

وسته اوج پذیر؛ اسب جاویدان پی اند، از این دو اسب یکی جاودان است و دیگری مرگ بسته
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نزد . افتد شکندو به زمین می هایش می پذیر بال گراید، اما اسب مرگ گیرد و به سوی بالا می می

اما نفوس دیگر، .اند ران هر سه نجیب و اصیل اند اسبان و ارابه خدایان که آنها نیز دارای نفس

دو اسب یکی نجیب و ران دو اسب را به عهده دارد و از این  ارابه. اسبان خوب و بد آمیخته دارند

 .اصیل است و دیگری سرکش و بد اصل، پس راندن ارابه آدمی کاری دشوار و پر رنج است

وقتی . نفس همه جا یک حقیقت است و فرمانروایی برآنچه فاقد نفس است همه با اوست

کند، اما وقتی به  هایش سالم است میل به فراز داردو بر جهان حکمرانی می کامل است و بال

کند و به زمین فرود  شود و میل به نشیب می هایش پژمرده می کند بال ت ناقص جلوه میصور

رود، بال و پر آن قسمتی از تن است که از همه اعضای دیگربه خدا  آید و در قالب تن می می

ها و بردن تن بدانجاست و  سوی آسمان تر است، چه خاصیت طبیعت آن، گرایندگی به نزدیک

 .است آنجا مسکن خدایان

در آنجا . ابه را تا برترین مکانممکن براندخواهد ار دلخواه خودش باشد می ارابه ران اگر به

اما این . آزاد گذارد تا همراه اسبان خدایان به چرا مشغول شوند« دشت حقیقت»اسبانش را در 

د توان کشد و اسب اصیل نمی بخت را همیشه ندارد، گاهی اسب غیر اصیل ارابه را پایین می

اش نابودی اوست، به  جهت ارابه را حفظ کند، آن گاه روان برای احتراز از سقوط که نتیجه

فایدروس، : ک. ر) بخشد پیوندد و به آن حیات می نخستین جسمی که با آن برخورد کند می

 (. 242تا223

شود، و در اساطیر ایران  اگرچه تمثیل اسب بالدار به صراحت در بیان افلاطون دیده می

گونه مثل  ای به اسب بالدار نشده است،اما از یاد نباید برد که ایزدان اسب چکترین اشارهکو

کردندتصویر هنری نقوش حجاری در  به سادگی در آسمان پرواز می2و ناهید3یا تیشتر 4بهرام

دهد که ارواح بالدارنیک یا بد با حیات پس از مرگ خود  ایران باستان نیز این اعتقاد را نشان می

آمیزند به طوری که هیچ  این ارواح با موجودات زنده می. جریان زندگی حضور مداوم دارند در

 .شود تمایزی در حیات قبل یا بعد از مرگ آنها دیده نمی

در آثار باستانی، ارواح بالدار انسان، شیر، بز، اسب، گاو و یا ترکیبی از حیوان با سر انسان 

ی دوره هخامنشی گاو بالدار با سر انسان مزین به گل ها در حجاری. اند های محافظ فره وشی

 .ای داشته باشد تواند به بالدار بودن و پرواز ارواح اشاره شود که می دیده می(پر 12)نیلوفر آبی 

در مناطق مختلف چون مارلیک و ایلام به  3در منسوجات دورة ساسانی نیز، نقش گاو بالدار

 (. 312: 1312ریاضی، ) تصویر کشیده شده است
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و روح انسانی و فرشتگان با هم  1در قرآن کریم روایات اسلامی هم ملائکه بال و پر دارند

روند،  آیند و باز به مقرّ خود باز می نسبتی دارند، هر دو، از آسمان و یا عالم غیب به زمین می

نها بال و فرشتگان برای ابلاغ امر و جان به وقت خواب و پس از مرگ، پس جان نیز باید مانند آ

کنند بال و  سوی زمین پرواز می پر داشته باشد، همچنانکه مرغان که از زمین به هوا و از هوا به

. کردند پر دارند، این است سبب آنکه پیشینیان ملک و روح را با پر و بال تصور و تصویر می

ابراهیم  آیند، روح مطابق چند حدیث، ارواح مؤمنان در بهشت به صورت مرغان سبز فام درمی

های کافران نیز  گنجشکی از گنجشکان بهشت شده است، جان( ص)فرزند حضرت رسول اکرم

 (.304و   303: 1323فروزانفر، ) شوند  مرغان آتشین سیه فام می

و  0مولانا نیز در بیان احوال عاشقانه و مسائل عرفانی و اجتماعی خود، با تأثّر از افلاطون

قابل ذکر است که . کند جان را مطرح می ان پارسی حدیث طوطیدر زب 11الطیرهای مطرح رساله

ارتباط با اسب  دهد که بی به روح قرار می بر تمثیل طوطی جان، اسب را نیز مشبه مولانا علاوه

در داستان طوطی و بازرگان مولانا، (.113-1/121: ک.ر)بالدار تمثیل افلاطون نیست 

ای است که  ی دارد، وراه خلاص وی همان چارهجان به حالت و طوطی بازرگان همانند طوطی

در اینجا غرض تکرار مکررات نیست بلکه هدف بازگویی بعضی از  .طوطی بازرگان پذیرفته است

 .شود می صفات روح در قالب این تمثیل است که در ذیل بدان پرداخته 
 

 مولانا مثنویوجوه مشترک روح و پرواز آن در آثار افلاطون و 

 دن نفسالهی بو( الف

ترین چیزی که به راستی، متعلق به ماست و از پس از خدایان، خدایی»افلاطون  دیدگاه از

-در رسالة فایدون از زبان سقراط می (.322، قوانین)« همه چیز به ما نزدیکتر است روح ماست

تا دمی که تن و روح با همند تن محکوم است به اینکه خدمت کند و فرمان برد در »   :گوید

« شودراند و این به جنبة خدایی روح، مربوط میکند و فرمان میلی که روح سلطنت میحا

مولانا نیز معتقد است روح به عالم بالا که عالم الهی است تعلق دارد و در آنجا به  (.11،فایدون)

 :سیر و سفر پرداخته است و به امر خداوند هبوط کرده و در کالبد قرار گرفته است
 وز ســــفرهــای روانــش یـــاد داد  های جانش یــاد داد از منـــازل

 ســت وز مقام قدس که اجلالی بُـــده   ســت خالی بُده زمانی کز زمان، وز

 فـتوح سـت پـرواز و پیش از این دیـده   وز هوایی کاندر او سـیمـرغ روح

 ـشوز امـیـد و نـهمـت مـشتاق، بــی   ، بـیـش  هریکی پروازش از آفاق

        (1 /1442-1430) 
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  بسيط یا مرکب بودن( ب

بسیط یا  شود، مسئلة طون نیز در آن دیده مییکی از مواردی که تناظر آرای افلا         

را امری ( پسوخه، روح)نفس ( 31-11)افلاطون در محاورة فایدون . مرکب بودن نفس است

-او می(. 1314فتحی، ) کند  تدلال میاش اس شمارد و از بساطت آن برای جاودانگی بسیط می

چیزهای مرکب، در معرض زوال و نابودی هستند، زیرا چیزهایی که در نتیجة ترکیب : گوید

اما چیزهای غیر . اند، با تجزیة اجزاء ترکیب دهنده ناپدید خواهند شدپیدا آمده یا بالطبع مرکب

توان دید چیزهای مرکب را می. رندپذی مانند و تغییر و زوال نمی مرکب و بسیط به یک حال می

توان  و لمس کرد یا با حواس دیگر درک کرد اما چیزهای بسیط و ثابت را فقط از راه تفکر می

تن از نوع چیزهای محسوس و مرکب و این جهانی است ولی روح در زمرة چیزهای . دریافت

 (.31-11، فایدون) نامحسوس و بسیط و الهی قراردارد

کند که دو اسب بدان بسته شده، یکی اسب ای تشبیه می، روح را به ارابهفایدروساماّ در 

     سفید با ظاهری نیکو و رام است و دیگری اسب سیاه که علاوه بر ظاهر نازیبا سرکش نیز

ران رمزی از عقل، اسب  در این تمثیل ارابه. ران که زمام ارابه را بدست داردباشد و ارابهمی

       432، جمهوری( )به بعد 233، فایدروس)اسب سیاه رمزی از شهوت است سفید رمزی از قلب و

 (.به بعد 

داند و معتقد است که نیز در ضمن یک داستان تمثیلی، نفس را مرکب می تیمائوسدر 

جزء فناناپذیر . نفسی که در کالبد انسان است از دو جزء، فناناپذیر و فناپذیر تشکیل شده است

و به خدایان داده است تا در بدن انسان قراردهند، سپس این خدایان به  را صانع خود ساخته

    اند که به دلیل اینکه این نفس ساخت مخلوق است، فناپذیر تقلید از صانع، نفسی ساخته

اند کار دارد، خدایان باشد و با تأثراتی مثل ترس و جرأت، بیم و امید که حاصل ضرورتمی

ه ماهیتش که جزئی بهتر از جزء دیگر بود به دو جزء تقسیم کردند، نفس فناپذیر را با توجه ب

جزء بهتر را که به خشم و غضب و احساسات جنگجویانه مربوط بود، در سینه جای دادند و جزء 

شد در مکانی میان حجاب حاجز و تر را که به خوردن و آشامیدن و امیال دیگر مربوط می پست

از آنجا که خود خدایان نیز  .ء فانی، حجاب حاجز را قرار دادندناف جای دادند و بین این دو جز

 .معتقد بودند که نفس فناناپذیر ساخت صانع، بسیار برتر از نفس فناپذیر ساخت ایشان است

خاطر اینکه این دو  بنابراین نفس فناناپذیر را در سر قرار دادند و نفس فناپذیر را در سینه، و به

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   226مسلسل شماره / 19بهار و تابستان /  56سال /تبریزدانشگاهادبیات دانشکده سابق نشریۀ /زبان و ادب فارسی        05

 

و هم نفس فناپذیر تحت کنترل نفس عقلانی باشد گردن را بین آن به هم از یکدیگر جدا باشند 

 (.20-31، تیمائوس)منزله باریک راهی قرار دادند 

رسد که درمورد مرکب یا بسیط بودن روح، تناقضی در گفتار در ظاهر چنین به نظر می

قبول دارد و توان دریافت که او هم بساطت روح را مل میولی با اندک تأ. فلاطون وجود داردا

ماند و یکسان عمل معتقد است که روح، خدایی، جاویدان، توانا به تفکر است و همواره همان می

کند آن را با وصف هرگاه از ماهیت روح به تنهایی صحبت می. کند و هم مرکب بودن آن رامی

ا محسوسات خواهد بگیرد یا میآورد، ولی زمانی که این روح بسیط در کالبد قرا رمیبسیط می

شود که یک جز عقلانی و دو جز دیگر با حواس سر و کار دارد ارتباط یابد به سه جز تقسیم می

ز جزء خردمند روح ا  اند این سه جز عبارت (.111: 1314فتحی، )ولی از عقلانیت بی بهره است 

. ها است سها و هو خرد روح که این جزء به دنبال میلجزء بی .اندیشدآن می که روح به واسطة

ران در دادن اورة فایدروس است که هرگاه ارابهخرد روح همان اسب سرکش در محجزء بی

کند و ارابه را به شود و تنش سنگینی میورزد دست و پایش سست میغذای او کوتاهی می

زمین همان عالم محسوس و دنیای امیال و آرزوها (. 243، فایدروس)کشاند سوی زمین می

جود این جزء بسته به وجود کالبد است پس چیزی است که بعداً پدید آمده است است و چون و

و آنچه بعداً پدید آمده طبیعتاً از بین رفتنی است و به همین علت است که افلاطون در داستان 

،  تیمائوس)داند فناپذیر می( خشم)تمثیلی نفس در تیمائوس این جزء را به همراه جزء سوم

ه همان خشم است که اگر درست تربیت شود، طبیعتاً در خدمت جزء جزء سوم ک. (31-20

 .جنگدگیرد و با هوا و هوس میخردمند روح قرار می

جزء عقلانی، جزء شهوی و : کند افلاطون بدین سان سه جزء نفس را از یکدیگر تفکیک می

پیش آید به  این جزء اخیر اگر تباه نشده باشد، آنجا که تعارضی. جزء غضبی -میان این دو –

خواهد از حد خود تجاوز کننده که میین معنی که به جزء میلبد .شتابدیاری جزء خردمند می

آید یا در  گردد و مبارزه را چندان ادامه می دهد تا وقتی که پیروز شود یا از پا ور میکند، حمله

کند  فتن میرا امر به آرام گر جزء عقلانی چون شبانی که سگ خود را آرام می کند، او

، جزء عقلانی روح، جایگاه ویژه خود را داراست اگر جزء در بین این سه (.433-441 جمهوری،)

 .تواند به هستی راستین دست یابدجزء عقلانی روح تنها و بی واسطه به جستجو بپردازد می

اس خواهد به حقیقت برسد و حوخرد روح به خاطر اینکه از طریق حواس میکه جزء بی درحالی

توانند به حقیقت راستین به خاطر محدودیت شان فقط با عالم محسوس در ارتباط هستند نمی

 .(30، فایدون)دست یابند 
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قرآن  مثنویترین  مستند مولانا در در باب بساطت یا ترکیب نفس باید گفت که مهم 

انَِّ »: ه استاماّره، لوّامه و مطمئنه تقسیم شد قرآن کریم نفس به سه مرتبة کریم است و در

یا ایَُتُها النَّفسُ المُطمئنه (/ 2:33)لا اقُسمُِ بالنَّفسِ اللوّامه ( / 33:12) النَفسَ لاماّره بالسُّوءِ 

 (.23و21:  10)اِرجَعی الی رَبِّکَ راضِیهً مرضیهً

 :کند مولانا با توجه به غلبة عقل و شهوت در افراد آدمی، خلق را به سه دسته تقسیم می

طاعت و بندگی و ذکر ایشان را،  ؛اند که ایشان عقل محضندبعضی ملائکه: صفتند خلق سه»

یک صفت دیگر آنهایند ... نان و خورش است چون از شهوت مجرد است طبع است و غذا است و

صنف سیم آدمی مسکین . برایشان تکلیف نیست ؛عقل را خبر ندارند د؛که ایشان شهوت محضن

نیمش مار است و نیمش  ؛نیمش فرشته است و نیمش حیوان ؛که مرکب است از عقل و شهوت

. پیوسته در کشاکش و جنگ است ؛کشاند و ماریش سوی خاک سوی آب میماهیش  ؛ماهی

ان اللهَ خَلَقَ المَلائِکهَ و رَکَّبَ فیهم العَقلَ و خَلَقَ البَهایمَِ و رکََّبَ فیهم الشَّهوهَ وخَلَقَ بنی آدمِ و »

لَ و الشهَوهَ فَمَن غَلَبَ عَقلُه علی شَهوَتِه فَهُوَ اعلی مِنَ الملائکهِ و مَن غَلَبَ شَهوتهُ رَکَّبَ فیهم العق

 (.311: 1341، مولانا)« علی عَقلِه فهُوَ ادنی من البَهایمِ

، در بیان این حدیث ضمن تقسیم خلق به سه گروه، به وجود مثنویدر دفتر چهارم 

کند، یعنی از نظر مولانا این تقسیم هم جنبة اجتماعی مینیروهای مخالف در وجود فرد اشاره 

 :دارد و هم به جنبة روانشناسی و اخلاقی آن توجه شده است
 خــلق عـالـم را ســه گــونــه آفــریــد در حدیث آمد که یـــزدان مجــید

 آن فرشته اســت اونــداند جــز ســجود یک گُره را جمله عقل و علم وجـود

 نـــور مـطــلق، زنــده از عـشـق خـــدا در عنصرش حرص و هــوانیست ان

 هـمـچـو حـیـوان از علــف در فـربـهـی یک گـروه دیــگر از دانش تهــــی

 از شـقـاوت غــافـلــسـت و  از شـــرف او نبیند جـزکه اصـطبل و علـــف

 ـمیـش خــــرنیــم او ز افـرشـتـه و نـی این سوم هست آدمـیزاد و بـشــر

 نـیـــم دیـــگـر مــایــل عقـــلی بــود نیـــم خر خود مایل سفــــلی بود

 ویــن بـشـر بــا دو مـخالـف در عــذاب آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب

 همـچو عیسی بــا ملک مـلحـق شـدنـد یک گره مستغرق مطــلق شــدند

 خـشـم و هــوا و قــال و قـیــل رسته از نقش آدم لـــیک مـعنــی جبرئیل

 خشم محـض و شـهوت مـطلق شــدنـد قسم دیگر با خران ملــحق شـدنـد

 ...تنـگ بــود آن خــانه و آن وصف زفـت وصــف جبریلی در ایشان بود، رفت
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 ...زانـکه نسبــت کــو بـه یـقظه نــوم را  نــــــام کـالانعام کـرد آن قـوم را

 نیــــــم حـیوان، نـیــم حــیّ بــارشـاد دگـر انــدر جــهـاد ماند یک قسم

 کــرده چــالــــش آخــرش بــا اولــش        اندرکشمــکش شب درجنگ و روز و

                                                                              (4/1332-1403) 

داند  ها و اوصاف ناپسند می ورة یوسف، نفس اماّره را منشأ بدیس 33استناد به آیة  بامولانا 

 .کند تشبیه می(4134دفترسوم، )و جادوگر ( 2312دفتر سوم،)و آن را به دزد 

 تعين بودن نفس بی( ج

آنچه »: گویدمی فایدروس در رسالة. افلاطون معتقد است که روح از هرگونه تعیّن آزاد است

لمس کرد فقط واقعی که نه رنگ دارد و نه می توان آن را  .استدر وادی آسمان است حقیقتی 

 (.243، فایدروس)« آیدیمبان نفس است دربه دیده خردکه ارابه

مولانا نیز در ابیات متعددی به بی تعیّن بودن جان و آزادی وی از هر گونه تعیّن جنسی، 

 :فرماید« طعام الله در نقصان اجرای جان و دل صوفی از». مکانی و اقلیمی معتقد است
 جان تو تا آسمان، جولان کنی است             حدّ جسمت یک دوگز خود بیش نیست      

 روح را انــدر تصــور نیــــم گــام     ام                 ــد ای همـداد و سمرقنـه بغـتا ب

 عنــان آسمــان نـــور روحــش تا        ان              ــه چشمتــدو درم سنگ است پی

                                                                          (4 /1114-1112) 

 :در قصة دقوقی گوید
 رفتـن ارواح دیگــــر رفتن است آن دراز و کوتـــه اوصاف تن است

 نــی به گامی بودنی منزل نه نقل تو سفر کـــردی ز نطفه تا به عقل

 جسـم مـا از جـان بیـاموزید سیر چون بود در دور و دیر ن بیسیر جا

 چون نهان در شکل چون رود بیمی سیـر جسمـانه رهـــا کرد او کنون

                                                                        (3 /1011-1031) 

 محبوس بودن نفس( د

های در قفس تن گرفتار است و جهان را از پشت میله»  افلاطون معتقد است که روح انسان

مولانا نیز معتقد است که روح به امر خداوند هبوط کرده است و در (. 12،فایدون)نگرد قفس می

سؤال رسول قیصر در باب هبوط نفس در جسم یادآور سؤال »: کالبد انسان زندانی شده است

«  مجلس وی و اقوال تلامذه افلاطون در این بابمطروس نام از مجانین عقلاء عصر افلاطون در 

 (132، 2ج : 1324،زرین کوب.)است
 گفت حق بر جان، فسون خواند و قصص مرغ بی اندازه چون شــد در قفس
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 آید به جوشچون فســون خواند همی ها کان ندارد چشم و گوشبر عدم

 ی وجودزند ســوخوش معلــــق می ها زود زوداز فســـون او عـــدم

 زو دو اسبــه در عــدم موجـــود راند باز بر موجود افسونی چو خــواند

                                                                      (1 /1431-1442) 
 

 نفس منشأ حرکت( هـ

آورد و منشأ افلاطون معتقد است که روح چیزی است که خود، خود را به حرکت در می

( 221، سوفیست( )102، قوانین)رکت دیگر چیزهاست، از نظر او حرکت جزء ذات روح استح

از نظر مولانا نیز روح محرک اصلی است که جسم را از سویی به سوی دیگر (. 243،فایدروس)

او با استفاده از تمثیل اسب و   .خود متحرک نیست و نیازمند محرکی است تن خودبه .بردمی

 :کند و خود مرکب را به روحب را به تن تشبیه می، سوار و راکسوار
 دواند اســب خــود در راه تــیــزمـــی اسب  خود را یــــاوه دانـــد وز ستیز

 و اسب، خود او را کشان کرده چــو بــاد اسب خود را یــاوه دانـــد آن جـــواد

 در ـویان دربههــر طـــرف پـــرسان و جـ سر وجـــو آن خیره در فغان و جست

 این که زیــر ران توست ای خواجه چیست که آن که دزدید اسب ما را کو وکیست

 جـــو بــا خـــود آی ای شهـــسوار اسب آری این اسب است لیک این اسب کـو

 چــون شکــم پرآب و لب خشکی چو خم جان ز پیدایی و نزدیکـــی است گــم

                                                                              (1 /1121-1113) 

 حضور روح در عرش( و

آمده  فایدروسداند؛ در رسالة افلاطون از جمله کسانی است که نفس را قدیم زمانی می

چیزی که . پذیردزیرا آنچه پیوسته در جنبش است فنا نمی ،روح جاویدان است»: است

 پس تنها. پذیردکه جنبشش به پایان رسد حیاتش پایان می نجنبشش از دیگری است همی

. پذیردشود، جنبشش پایان نمیجنباند، چون هرگز از خود جدا نمی می چیزی که خود، خود را

ولی . این چیز منشأ و مبدأ هرچیزی است که جنبشش از خود نیست بلکه جنبانده می شود

زاید و آید ناچار از مبدأ میزیرا هرچه پدید می. دمبدأ، ازلی است نه آنکه بعداً پدید آمده باش

-دأ از چیزی پدید می آمد دیگر نمیچه اگر مب. آیدمیحال آنکه خود مبدأ از چیزی پدید ن

مبدأ چون ازلی است و بعداً پدید نیامده بالضروره ابدی است چه اگر  .توانست از مبدأ پدید آید

 .توانستند از آن پدید آیند یزی و نه چیزهای دیگر میتوانست از چشد نه خود میمبدأ نابود می

پس مبدأ جنبش چیزی است که جنبشش از . آید، باید از مبدأ پدید آیدزیرا هر چه پدید می

تواند نابود شود و نه ممکن است به وجود آید وگرنه رشتة همة خود است و چنین چیزی، نه می
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گردید و شد و سکوت و سکون حکمفرما مییها گسیخته م ها و پدید آمدن جهان و همه شدن

: گویدمی تیمائوسدر (. 243، فایدروس)داشت که منشأ جنبش باشددیگر چیزی وجود نمی

یعنی اینکه  .خبرند، به ویژه دربارة پیدایش آنها از طبیعت و نیروی روح بی تقریباً همة انسان

روح بعد  اگرچه دربارة. اندجود آمدهآن یکی از اولین چیزهایی است که پیش از همه اجسام به و

 (.34، تیمائوس)از تن سخن گفته شده است

ای که بر آفرینش روح «پذیرنده»های آشفته در ای به حرکتهیچ اشاره قوانین در کتاب

اما افلاطون در این  .خورد، به چشم نمیدمیورگ، یعنی عقل محض تقدم دارد جهانی به دستِ

جریان آفرینش و نظام عالم عرضه  کند که داستانی دربارةیح نمیتصر تیمائوسکتاب برخلاف 

کند، آنها را های اصلی جسم را رهبری می گوید روح که حرکتحتی با این حال نیز می. داردمی

. های اصلی عامل آنها هستند ای که این حرکتهای ثانویگیرد، و همین طور حرکتبه کار می

ایی که متناسب با خودش است اراده، تدبیر، عقیده، عشق و غیره هروح این کار را از راه عامل

 اندگوید مواد خام جسمانی وجود داشتهدهد، بنابراین اگر بتوان گفت که تیمائوس میانجام می

اند قراری بودهروح مهار شوند، دستخوش حرکت آشفته و بی و این مواد پیش از آنکه به وسیلة

مطلبی در قوانین نیست که با  .شد چون فقدان تعادل ناشی میای که فقط از شرایط جسمانی

ضرورت ( نمایدکه برای ما غریب می)« مواد خام جسمانی»تعبیر  .این تعلیم منافات داشته باشد

ترکیبی است از چهار عنصر و این ( به عقیدة افلاطون)شناسیم زیرا جسمی که ما می .دارد

آنها در دورة قبل از روح،  .آیندس از روح به وجود میهای آنها هستند که پ عنصرها و ترکیب

وقتی افلاطون . اندیعنی در دورة پیش از آفرینش اشیاء، فقط به صورت خام وجود داشته

های اولیه و گوید روح مقدم بر جسم است، منظورش آتش، هوا، خاک و آب هستند نه حالت می

به همین دلیل . ها نیستند رت که هنوز شایستة این نامعادی از صورت آنها در پذیرندة صیرو

هستی نهاده اگرچه  پیش از جسم پا به عرصة تواند در هر دو محاوره بگوید روحاست که او می

               های آنها تقدم داشته استواقع فقط بر اجسام بسیط و ترکیب پیدایش آن در

 (.02 - 03: 11گاتری، ج)

را در کنار چهار هستی دیگر ذات باری تعالی، زمان، « نفس » انی نیز بعضی از فلاسفه حرّ

باور سخن آنها را بدین صورت توجیه اند و بعضی از حکمای خوشمکان، مادّه، قدیم ذاتی گفته

و قدیم « نفس» عقل است که باطن ذات اند که احتمالاً منظور ایشان از نفس، و تأویل کرده

پس کینونت ازلی عقول را  .انداند و نفوس، رقایق آن حقایقایقچراکه عقول حق. زمانی است

توان متضمن قدمت ازلی نفوس هم شمرد، نه اینکه نفوس بماهی نفوس، قدیم زمانی یا می
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هایی زیبا از وجود  مولانا نیز با تمثیلات و داستان(. 111 -112:  1، ج1332همایی،)ذاتی باشند 

وی با این نکته که نفس، قدیم ذاتی، در کنار باری تعالی  .گویدروح قبل از وجود تن سخن می

 :عقیده است باشد موافق نیست، اما در قدمت زمانی نفس، با افلاطون هم

 ایمان پیمودهـراه طاعت را به ج ایـــم گفت ما اول فرشته بـــوده

 ساکنان عرش را، همدم بـــدیم سالکان راه را ، مــحرم بـــدیــم

 مهر اول کـــی زدل بیرون شود ل کـــجـــا از دل رودپـــیشة او

 ی رود حبّ الوطنـاز دل تو کـــ در سفر گــر روم  بینــی یـا ختن 

 ایـــم عاشقان درگـــه وی بوده ایـم ما هم از مستان این می بوده

 اندـا کاریدهـعشق او در جان مــ انـــد نــاف ما بر مــهر او ببریده

 ایــم اندر بهارآب رحمت خورده ایــم از روزگـار دیــده روز نـیکو

 ـه او بــرداشتستـاز عدم ما را ن کاشتستما را دست فضلشهـنه ک 

 ـمــایـ در گلستان رضا گردیــده ایـم ای بسا کز وی نوازش دیــده

 ادـــگش های لطف از ما میچشم نهاد ـیـبر سر ما دست رحمت مـ 

                                                                     (2 /2222 - 2213) 

از هبوط روح و قرارگرفتن آن در کالبد یاد « بط بچگان که مرغ خانگی پروردشان»در قصه 

این تمثیل هم بر . این داستان درواقع تمثیلی برای عالم روحانی و عالم ماده است. کند می

 :آن اشاره دارد قدمت نفس و هم بر بقای
 زیـــر پــرّ خویش کــردت دایگی تخم بطیّ گـرچــه مرغ خــانگی

 پرست د و خشکیـات خاکی بُ دایه مـــادر تـــو، بطّ آن دریا بُـدست

 آن طبیعت جــانت را از مـادرست میل دریــا که دل تـــو انــدرست

 و بــدرایه استدایه را بگذار کــه ا استخشکی مر تو را زین دایهمیل

 انـدر آدر بحر معنــی چــون بطان و بـران دایــه را بگذار بــر خشک

 و مترس و سوی دریا ران شتابتــ گـــر تــو را مــادر بـترساند زآب

 ای ی چـــو مـرغ خانه، خانه کندهنـ ای ـدهتـو بطی بـر خشک و بر تر زن 

 ه خشکی هم بــه دریا پانهیهم بــ تـو زکـــرّمنا بنـــی آدم شهـــی

 از حملنا هم علــی البــر پیش ران البحری به جانکـه حملنا هم علی

 جنس حیوان هــم زبحر آگاه نیست مر ملایک را سوی بــر، راه نیست

 تــا روی هم بــر زمین هم بـر فلک تو به تن حیوان به جـانی از مـلک

 ور ا دل یـــوحـــی الیه دیــــدهبــ تــا بـــه ظاهر مثلکم بــاشد بشر
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 روح او گردان بــر آن چرخ بـــریـن قــالب خــاکــی فتاده بــر زمین

 داند زبــان مــا تــمام بــحر مـــی ـــــلامــــما همه مرغابیانم ای غ

                                                                                        (2 /3330 - 3322)  

منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او به بازگشت و میل او به مقر خود و » در 

که از عرش کند از غریبی روح یاد می« اندمنقطع شدن از اجزای اجسام که کنده پای باز روح

 :آمده و قصد بازگشت دارد
 تر مــن عرشیم خغربت مـــن تـل گوید ای اجـــزای پست فـــرشیـم

 زان بــود کـه اصل او آمــد از آن میل تــــن در ســـبـزه و آب روان

 زانکه جان لامکان اصـل وی است میل جان اندر حیات و در حی است

 میل تن در باغ و راغست و کـروم میل جان در حکمتست و در عــلوم

 باب و علفمیل تن در کسب و اس میل جان انــــدر تـــرقــی و شرف

 زیـــن یحبّ را و یحبّون را بــدان میل و عشق آن شرف هم سوی جان

 مثنوی هشتاد تـــا کـــاغذ شـود حد شودگر بگویم شرح ایـــن بــی

                                                                                       (3/4441 - 4433) 

 بقای نفس(ز

گویند که نفس در ای از فلاسفه به حدوث جسمانی و بقای روحانی معتقدند، و میدسته

آغاز حدوثش حکم قوای مادی منطبع در جسم را دارد، اما تدریجاً با حرکت جوهری استکمالی 

گردد و به عالم رسد و در این مرحله است که نفس باقی و پایدار میبه مقام تجرد روحانی می

 (.114: 1،ج1332همایی،)پیونددجاوید می

مانند با بیان اینکه چیزهای نادیدنی همواره به یک حال می فایدونافلاطون در رسالة  

هرگاه  .رو تن دیدنی و روح نادیدنی است اند، از این وچیزهای دیدنی دستخوش تغییر و تبدیل

در آن حال تن روح برای دریافتن چیزی از تن یاری جوید یعنی چشم و گوش را به کار اندازد، 

کشاند که هرگز به یک حال باقی نیست و بدین سان روح گمراه و او را سوی چیزی می

 دهد ولی اگر تنها و  گردد و چون مردمان سست، تعادل خویش را از دست میسرگردان می

، فقط به آنچه پاک و مجرد و جاویدان است و همواره به یک وجو پردازدتن به جست واسطةبی

گردد و چون خود با آن حال خویشی دارد اگر بختش یاری کند در نزد ماند، آگاه میحال می

یابد و به سبب همنشینی با میرسد و آرامش خود را بازماند و سرگردانیش به پایان میآن می

ماند و این حالت روح را دانایی آنچه دریافته است خود نیز همواره به یک حال و یکسان می
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ز سوی دیگر چون تا زمانی که روح و تن باهمند، تن محکوم به خدمت روح است و ا .خوانیممی

پس در این صورت تن  ،چون فرماندهی، دلیل الوهیت است و فرمانبری نشان از فناپذیری

پس . محکوم به فناست و روح فناناپذیر و جاویدان یا لااقل چیزی شبیه به فناناپذیر و جاویدان

نامحسوس است و پس از آزادی از بند تن به جایی نادیدنی و پاک و روح که خود نادیدنی و 

پیوندد پس امکان ندارد بعد گردد و در عالم ارواح به خدای بزرگ و دانا میآسمانی رهسپار می

 (30 - 11،  فایدون).از جدایی از تن نابود شود و از میان برود

ضمن  فایدونی درمحاورة اگرچه در محاورات دیگرش از روح صحبت کرده ولافلاطون 

دلایلی . پردازدروح و بقای آن می ات زندگی سقراط بطور اخص به مسئلةترسیم آخرین لحظ

 :از  اند آورد عبارتکه او برای جاودانگی روح می

چون  .پدید آمدن ضد از ضد مثل پدید آمدن کوچک از بزرگ، تند از کند، و برعکس -1

-می  انند از هم پدید آیند همچنانکه زنده از مرده زاده توزندگی و مرگ ضد یکدیگرند پس می

بنابراین ارواح باید در جهان دیگر باقی بمانند تا چرخة  .آیدشود مرده هم از زنده پدید می

 (.31-32، فایدون)حیات متوقف نشود 

یعنی  .برهان دوم، نظریة تذکر است که بنابراین نظریة آموختن، یادآوری دوباره است -2

و  قبل از قرار گرفتن در کالبد اموری را مشاهده کرده، به هنگام تجسد آنها را از یاد بردهنفس 

شود که این تصور ممکن ای در فرد ایجاد می، تصور تازهبا دیدن چیزی در عالم محسوسات

        است بر اثر شباهت یا عدم شباهت باشد و پیدایش این تصور جز یادآوری دوباره نیست

 .(32-33 ،فایدون)

بسیط بودن نفس و اینکه فقط چیزهای مرکب در معرض نابودی و فسادند و چیزهای  -3

دهد که پدید آمدن ضد از افلاطون توضیح می (.31-11، فایدون)بسیط فسادناپذیر و جاودانی

چیزی نه ضد آن « خود»ان دارد نه در عالم معقولات که ضد خود فقط در عالم محسوسات امک

کند که چون روح با زندگی پیوند دهد و نه خاصیت ضد آن را و استنباط میاه میرا به خود ر

تواند متضاد خاصیت خودش را در خود راه بدهد دارد و مرگ ضد زندگی است بنابراین روح نمی

 (.113-112، فایدون)و چون مرگ ناپذیر، فناناپذیر هم هست پس روح جاودانی است

تن محکوم است و روح حاکم و فرماندهی دلیل الهی بودن  در رابطة متقابل تن و روح، -4

 (.11،فایدون )روح و الهی بودن دلیل فناناپذیر بودن آن است

روح هم خود جنبان است و هم  آنچه پیوسته در جنبش است فناناپذیر است و چون -3

 ؛اشد، پس ازلی است و چون ازلی است باید ابدی نیز بمبدأ جنبش چیزهای دیگر از جمله تن

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   226مسلسل شماره / 19بهار و تابستان /  56سال /تبریزدانشگاهادبیات دانشکده سابق نشریۀ /زبان و ادب فارسی        04

 

چون در این صورت زنجیرة پدیده آمده . شود نباید از بین برودچرا که چیزی که مبدأ واقع می

                 :ک.و نیز ر 243، فایدروس) شودازلی است از هم پاره می که وابسته به مبدأ
 نامه است که احساس ابدیت نیز شرح گویای هجده بیت نی مثنویتمامی (.  103 -100قوانین 

 .کند و اینکه چگونه جان و نفس انسان قصد بازگشت دارد و غربت روح را بیان  می

اشتیاق بازگشت به اصل  .در نظام فکری مولانا، سیر صعودی در برابر قوس نزولی قرار دارد

مولانا . دهدترین مضمون مایة مثنوی را تشکیل می خویش و کوشش آدمی در این سیر مهم

غاز وجودش پاک و به دور از آلودگی است و بعد از پیوستن به جسم، معتقد است که روح در آ

ره به شود و بعد از جدا شدن از جسم دوباهای طبیعت متأثر می رنگ جسمانی گرفته، از ناپاکی

 :گریزد عالم تجرد روحانی می
 جــای روح پـــاک علیین بـــود              کرم باشد کش  وطن سرگین بـود

                                                                                       (3/3304) 

 مرغان ارواح ما را به دام و دانة «اهبطوا»ای خدایی که به امر »: فرمایدمی مجالس سبعهدر 

قالب خاکی محبوس کردی، به کمال فضل خویش از این دامگه صعب به گشاد عالم غیب راه 

خانه بس پنداری که عالم از آن ضراب»  :گویدمی فیه ما فیهدر (. 11: 1323لانا، مو) «نمای

اناّ یعنی جمیع اجزای  .کنند که اناّ لله و اناّ الیه راجعونآیند و باز به دارالضرب رجوع میمیبدر

ت    از خرد و بزرگ و حیواناکنند اند و باز آنجا رجوع میاند و انموذج آنجاما از آنجا آمده

 (.22 - 23: 1341، مولانا)

از آنجا که نفس قبل از جسم در عرش بوده است و به خاطر بخشش خداوند، چند روزی به 

شود این کالبد خاکی تعلق گرفته است، از این رو این فرقت و دوری نیز، از احسان او شمرده می

 :و باز نفس در پی آن است که دوباره به وصال برسد
 قهر بروی چون غباری از غش است لطف و بخشش استاصل نقدش داد و 

 بــهر قـــدر وصــل او دانستن است فـــرقت از قهرش اگــر آبــستن است

 جـــان بــدانــد قــدر ایــام وصال تــا دهد جـــان را فـــراقش گوشمال

 استچشم من در روی خوبش مانده چــند روزی که زپیشم رانـــده است

 هــــر کسی مشغول گشته در سبب ویـــی چنین قهر ای عجبکز چنان ر

 زانکه حادث، حادثـــــی را باعثست مـــن سبب را ننگرم کان حــادثست

 کنمهرچه آن حادث، دوبــــاره می کــــنم لـطف سابــق را نظاره مـــی
 

                                                                          (2/2330- 2231) 
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 :در بازگشت روح عارفان بعد از مرگ به جهان آبگون و بی تعیّن گوید 
 ام ای غــافلان تو بـگویی زنـــده  خلق گوید مـرد مسکین، آن فـلان             

 ...هشت جنت در دلم بشکفته است ها خفته است               گر تن مـن همچو تن

 نعرة یـــالـیت قومـــــی یعلمون ــهان آبــگون              زند جـان، در ج مـی

 پس فلک ایوان کــی خواهد بدن  گر نخواهد زیست جان بی این بدن              

 فـــی السماء رزقکم روزی کیست گر نخواهد بی بدن جان تـو زیـست               

                                                                            (3 /1343 - 1332) 

 نتيجه

افلاطون و مولانا هر دو به عنوان اندیشمندانی که افکار خود را در حوزة فلسفه و عرفان 

یکی از مسائل مطرح در آثار هر دو زندانی بودن مرغ روح در قفس . اند مطرح هستند رواج داده

از خلقت، آرزومندی روح برای بازگشت به مبدأ اصلی و تن، تذکر و یادآوری روح از عالم قبل 

تمثیل طوطی که یادآور اسب بالدار افلاطون است ترجمان جاک پاک و علوی . بقای آن است

است که از عالم بالاآمده و در قفس تن اسیر است و با مرگ خود دوباره به آزادی و هویتی که 

 .یابد از قبل داشته است دست می
 

 

 ها  نوشت پی

های افلاطونی و رواج آن در بین صوفیان مسلمان، پژوهندگان با توجه به اهمیت اندیشه -1

گذشته از . اندزیادی در باب آثار افلاطون و فلوطین که مروج افکار افلاطونی است تحقیق کرده

ا با های افلاطونی، تأثیر و تأثر آراء آنهآن آثار دیگری نیز به خاستگاه و منشأ افکار و اندیشه

 .شوداند که در ذیل به چند مورد آن اشاره میفیلسوفان مشرق زمین پرداخته

افلاطون فی الاسلام، نصوص حققها و علق علیها عبدالرحمن بدوی، تهران مؤسسه مطالعات 
 .1333اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا، دانشگاه تهران 

ز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تألیف نصرالله پورجوادی، مرک ،درآمدی به فلسفة افلاطون
 .33اسفند 

حکمت دینی و یونان زدگی در عالم اسلامی از آغاز تا عصر ابن خلدون، نوشتة محمد 
 .1333مددپور، چاپ اول سوره 

دلیسی اولیری، ترجمة احمد آرام، چاپ دوم،  می، نوشتةانتقال علوم یونانی به عالم اسلا
 .مرکز نشر دانشگاهی 1334
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بینی ایران بر افلاطون، تألیف استفان پانوسی، انجمن فلسفه ایران،  جهانتأثیر فرهنگ و 
2332. 

 .1333محمدباقر معین، توس،  صوف، تألیف رینولد نیکلسون، ترجمةپیدایش و سیر ت
 .1314پندارهای یونانی در مثنوی، از فاطمه حیدری، چاپ اول انتشارات روزنه 

فروزانفر، ) گیرند  ان شکل بوم به خود میاعراب جاهلی معتقد بودند که روح فرشتگ-2

با بدن پرنده و  .ایمان داشتند( Ba)مصریان به موجودی روحانی موسوم به بع (.  330: 1323

سر انسان، که در روی قلب یا شکم او قرار داد و در دم واپسین، بر فراز جسد میت پرواز 

ردنی و آشامیدنی هنوز در وجود او لیکن، چون آن روح را با جسد، علاقة قدیم، به خو. کند می

که ( Ka)به کع  در همان حال، مصریان به روح دیگری نیز اعتقاد داشتند موسوم. باقی است

آدمی است و او را دو بازوست، که از هر دو  مظهر قوای دماغی شخص و منبع حرکات و تفکرات

ه پهلوی کالبد او دفن طرف، دراز کرده و روحی ثانوی است که مانند روان اولی، شخص میت ک

رفته است و حوادث و خاطرات عمر گذشته او را که بر دیوار گورها نقش و تصویر  اند می کرده می

به کلی از یکدیگر « بع » با روان  « کع » به ظاهر، . کرده است اند پیوسته تماشا می کرده

اند، که از بدن خارج  داده میآن را گاهی به صورت دو بازوی  انسانی نشان . اند متمایز و جدا بوده

اند و در برابر این روح  نیز نامیده« ایخو » کند و آن را  شده و پرواز کرده، به آسمان صعود می

قالب »یعنی  .اند دانسته خایبیت می« سایة آدمی»علوی، یک روح سفلی وجود دارد که آن را 

 (. 31، 1333ناس، ) « ستجا با انسان، همراه ولاینفک از او که همه( همزاد ) « مثالی

های فلسفی پارمنیدس که در قالب نظم ریخته شده است، به وسیلة  اندیشه -3

سیمپلیکیوس پیرو و شارح آثار ارسطو در ضمن شرح چند رساله برای آیندگان حفظ شده 

« راه گمان یا عقیده »یک مقدمه و دو بخش است، به ناماین شعر در اصل یونانی و دارای . است

 .«اه حقیقتر»و 

در یشت چهاردهم که اختصاص . بهرام ایزد پیروزی است و نام او نیز به همین معناست -4

به او دارد وی ایزدی است که به چهرة بادی تند، گاوی نر، اسبی سفید، شتری گشن و گرازی و 

چنین آمد، بهرام اهورا داده به شکل بادی : یشت آمده است در بهرام. مرغی تصویر شده است

ترین ایزدان  تند، زیبای مزداداده، فرّ، نیک مزدا داده، به شکل گاوی نر، زیبای زرین سرو، مسلح

کردة : ک.ر. ) مینوی، به شکل اسبی سفید، زیبا و زرد گوش، زرین لگام چنین برآمد اهورا داده

 ( 22تا 1
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ة باران ها به معنی فرشت در فرهنگ« تشتر » دهخدا آمده است تیشتر یا  نامة لغتدر -3

لابد به معنای آنکه تشتر فرستندة باران و . اند ضبط شده و او را با میکائیل تطبیق کرده

در شرح شخصیت این ایزد آمده .بالنتیجه ایزد ارزاق است و میکائیل هم فرشته روزی است

در عربی شعرای .ست( ها تخمة آب)است که او سرشت آب دارد و تواناست و نژادش از اپام نپات 

 :شد و شرح نبرد او با اپوش در تیر اوستا چنین آمده است انی خوانده مییم

راند و به یاری  تیشتر ایزد باران به یاری مینوی خرد و با همکاریوایو ایزد باد، آب را بالا می

روز  رود، تیشتر نخست به مدتده شبانه اپام نپات و سایر ایزدان به نبرد اپوش دیو خشکسالی می

آید تا در آسمان پرواز کندو از ابرها بر  جوان  پانزده ساله و بلند قامت درمی به صورت مردی

در ده شبانه روز دوم . زمین باران بفرستد تا آب زمین را فراگیرد و جانوران مؤذی از میان برود

در ده . باراند کند و از ابرها بارانمی آید و در آسمان پرواز می به پیکر گاو نر زرین شاخ در می

آید زیبا، سفید، زرین گوش و زرین لگام در آسمان پرواز  بانه روز سوم به شکل اسبی درمیش

/ 3، کردة 3بند / 3، کردة 4بند /2یشت سوم اوستا کردة : ک.ر) .باراند کند و از ابرها باران می می

 ( 21و23و22و23و24و22و21و2و12و 13بند /2، کردة 0بند 
: تصویر وی در یشت پنجم اوستا چنین آمده است  .نامیده شده اردو یسوررسورا اوستا ناهید در -2

ای زرین  و  های زرین و کمربندی برمیان و جامه اندام با کفشها، زیبا و خوش ید ایزد بانوی آبناه... 

گردونة او را چهار اسب نر، باد، باران، ابر و . برد او در میان ستارگان به سر می. پرچین است

 .(123: 1333رداوود پو)  برد تگرگ می

سال پیش از میلاد تعلق  011یا  111جام شیر دال و گاو بالدار به دورة تمدن مارلیک  -3

نقش  ،در قسمت بالای این جام زرین .دارد و در تپة مارلیک در استان گیلان کشف شده است

       لای دال، نیمی از بدنش شیر و نیم دیگرش دا شیر افسانه. ای وجود دارد شیر افسانه

 .باشد می( عقاب)

رُسُلاً اُولی اَجنَحهٍ مثنی و ثُلثَ و ربُاعَ  الملئکهاَلحَمدُ للهِ فاطِرِ السمواتِ و الارضِ جاعِلِ -1

ها و  آورندة آسمانستایش مر خدا را، پدید: ءٍ قدیرٌیزیدُ فی الخَلقِ ما یَشاءُ اِنَّ اللهَ عَلی کلَِ شی

ها دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهار تا چهارتا  ن، صاحبان بالزمین، گردانندة فرشتگان و رسولا

و نیز (  21:33) درستی که خدا بر همه چیز تواناست خواهد به افزاید در آفرینش آنچه می می

  .(1333:21مطهری، : ک.ر

جان استاد فروزانفر با احتمال اینکه این تمثیل از منابع یونانی گرفته  در بیان طوطی -0

کلیله و سینا این تمثیل را از کدام مأخذ از  بر بنده معلوم نیست که ابن» :نویسد میشده است 
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شاید که در مأخذ یونانی چنین تمثیلی یافته . یا از روی عقیدة عرب جاهلیت گرفته است دمنه

سینا، این جنس هر حال پس از قصیده و رسالة ابن به. دانم این مطلب را درست نمی .است

و تشبیه آن به مرغ و تمثیل بدن به ققنوس و دام متداول شده است و تا آنجا که تعبیر از روح 

کند در شاهنامه فردوسی و اشعار دورة سامانیان این تعبیر نیامده  اطلاع محدود من اقتضا می

 (.220: 1323فروزانفر،  )است 

ه شرح و افراد دیگری نیز با بیانات مختلف، ب( ق .ه 421متوفی ) سینا پس از ابن-11

و ( ق.ه 323ول مقت)القضات همدانی عین ، توضیح داستان مرغان پرداختند، که از آن جمله

هایش  نوشته شخصیت مهم دیگری که تقریباً در تمام دست. است.( ق.ه 321وفات ) احمد غزالی

        الدین سهروردی به صورت سمبلیک، از پرواز و پرنده بهره گرفته است، شیخ اشراق شهاب

  سیمرغ صدای بالو  الغربیه الغرب قصة، عقل سرخهای او نظیر  رساله. است( ق .ه 312متوفی  )
) فندق  بیهقی ابوالحسن علی بن زید معروف به ابن الطیر رسالهها،  از دیگر این رساله. اند از این جمله

زبان ترکی جغتایی و به ( ق .ه012وفات ) امیرعلی نوائی متخلص به فانی  الطیر لسانو ( ق .ه323وفات 

الطیرهای دیگر  از برخی منطق الظنون کشفحاجی خلیفه نیز در . توان نام برد الطیر خاقانی را می منطق

دکتر پورنامداریان نویسندة (. ، سی و پنج تا پنجاه و چهار1333عطار نیشابوری، . رک.) نام برده است

های متعدد از  روزبهان بقلی نیز نمونه ینعبهرالعاشقدرهم معتقد است که  های رمزی رمز و داستان

 (. 332: 1311پورنامداریان ،)  توان نشان داد الطیر را می رساله
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